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بیماري از شما، درمان از ما!
چهارم؛ در ایران به چرخه ســالم و پاک سلامت 
دسترســي نیافته ایم. تولیــد ثروت از طــرف مردم، 
واگــذاري بخشــي از ثــروت تولیدشــده بــه عنوان 
مالیات و درآمد پاک بــه دولت (یا به بیمه ها)، ارائه 
خدمــات اجتماعي مانند ســلامت از طــرف دولت 
(بیمه هــا) به مردم. در یک اقتصاد زمین گیر و مبتني 
بر منابع طبیعي نمي توان انتظار یک نظام ســلامت 
منظم و توســعه یافته را داشــت. نبــود تولید ثروت 
واقعي و گســترش فقر باعث شــده در ایران دولت 
و بیمه هاي دولتي متولي اصلي ســلامت باشــند. با 
توجه به ضعف دولت در مدیریت سلامت، به شکل 
متناقضــي در یک دومینوي مرگ بــار، هم بیمه هاي 
دولتــي از کســري بودجه عمیق رنــج مي برند، هم 
بیمارستان ها به مرحله ورشکستگي رسیده  اند و هم 
پرداخــت از جیب مردم بهبــود قابل توجهي نیافته 
و بخــش زیــادي از هزینه هاي ســلامت با پرداخت 
مستقیم پول قابل دریافت هستند. از طرفي در طرح 
تحول، دولت پزشــکان را به استخدام خود درآورده 
اســت. به صورت ســنتي و طبق عرف رایج در یک 
نظام خصوصي، پزشــکان حق خود مي دانند که در 
ازاي ارائــه هر خدمت هزینه دریافــت کنند. فارغ از 
درســتي یا نادرستي این نوع اســتخدام، تعرفه هاي 
ارزان خدمات پزشکي (در مقایسه با سایر خدمات) و 
ساختار بدون نظارت و محدودیت به پزشکان اجازه 
مي دهد هر چقدر که توان دارند خدمات ارائه دهند 
و هزینه بیشتري دریافت کنند. در طرح تحول، دولت 
بدون پشــتوانه بیمه اي مطمئن و بودجه مناســب، 
متولي پرداخت هزینه هاي روزافزون ســلامت شــد. 
به تبع آن پزشکان به صورت طبیعي در یک قرارداد 
سه ســویه بین بیمــار، بیمه دولتــي غیرقابل اعتماد 
(منابــع نامتناهي فرض شــده قابــل دریافت بدون 
آسیب زدن به بیمار) و خود پزشک در شرایط تعارض 
منافع (conflict of interest) قرار گرفتند. به همین 
دلیــل انتظار صرفه جویي در شــرایط تعارض منافع 
غیرمنطقي اســت و به اتمام منابع متناهي انجامید. 
محدودیت هــاي اخیر بیمه ها در پذیــرش بیمار نیز 
منجر به افزایش صف انتظار بیمارستان هاي دولتي 
و بي عدالتي در ارائه خدمات گزینشــي شــده است. 
شکي نیست که وزارت بهداشت در سالیان متمادي 
در جلب رضایت کادر بهداشتي-درماني و بیماران و 
تغییر رفتارهاي نادرست بهداشتي-درماني عملکرد 
بهینه و مطلوب نداشــته اســت. اینها ولي هیچ یک 
نافي پیشــرفت هاي آشــکار در بهبود شاخص هاي 
درماني و بهداشتي چون ریشه کني بیماري هاي واگیر، 
کنترل رشــد جمعیت در دهه ۷۰، بهبــود آمارهاي 
مرگ ومیــر مــادران و کودکان، بهبود شــاخص هاي 
امید به زندگــي، به کارگیري روش هاي درماني نوین، 
افزایش دسترســي بــه خدمات بهداشــتي-درماني 
تا عمق روســتاها نیســت. هراس نویســندگان این 
مقاله از رسیدن نظام ســلامت و درمان به نقطه اي 
بي بازگشت با شکست طرح تحول سلامت، انباشت 
توقعات معقــول و غیرمعقول، فربه ســازي مداوم 
ســاختار ســلامت دولتي و رویارویــي اجتناب ناپذیر 
با تنگناهاي مالي اســت. شــاید توقعات سیاسیون، 
مردم و پزشــکان از طــرح تحول نظام ســلامت با 
واقعیات موجود متناسب تر بود اگر مسئولان زودتر و 
آشکارتر از تنگناهاي موجود سخن گفته بودند. شاید 
هزینه هاي نظام سلامت چنین سر به فلک نمي کشید 
اگر به توســعه همه جانبه و نقش بي بدیل آموزش 
در جهت دهي درســت به خواســته هاي عمومي از 
نظام ســلامت و ارتقاي سلامت جســم و بهداشت 
روان توجه بیشــتري مي شــد. شــاید طــرح تحول 
نظام ســلامت «چاه ویل» نبود اگر هــر یک از ما به 
مسئولیت هاي انســاني، فردي و اجتماعي خود باور 

بیشتري داشتیم.
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... البته حرف درستي اســت ولي طراحي و اجراي آن 
نیازمند دانش عمیق و اطلاعات کافي و قابل استناد و 
تعهد سیاسي لازم، اجماع ملي و حوصله تربیت است. 
این جانب به عنوان کسي که نظام هاي سلامت در اروپا 
و انگلستان را تقریبا مي شناسم و از تفاوت و مدل هاي 
آموزش سازمان هاي ناظر، میزان منابع اختصاص یافته 
و زمینه هاي زندگي و کار منابع انســاني چون پزشکان 
در آنهــا و تفاوت آنها با ایــران مطلعم و در دوره دفاع 
مقدس از نزدیک حجــم فداکاري ها و زحمات بخش 
پزشکي و پزشکان را شاهد بوده ام، نحوه مقایسه ایشان 
و تعمیــم آن را خالي از اشــکال نمي بینم و مثال هاي 
ایشــان اگرچه با دغدغه ای قابل اعتنا همراه اســت اما 
با توجه به حجم کار پزشــکان در کشــورهاي مختلف 
و نکته هــاي فنــي تقریبــا صحیح نیســت. ضمنا اولا 
شایســته تر بود که بین دو دوره دهه هاي اول انقلاب و 
زحمات فراوان و فداکاري هاي بزرگ کادر پزشکي کشور 
با دوره اخیر که آســیب در حوزه نظام پزشکي در کنار 
آسیب در بخش هاي دیگر روي داده است، تفاوت قائل 
شد و آسیب هاي نظام پزشکي کشور در سال هاي اخیر 
را آسیب شناسي عالمانه کرد. ثانیا نباید همه را به یک 
چشم دید و زحمات خیل عظیم پزشکان خدوم و خادم 
را با غفلت بي اعتبار کــرد. ثالثا باید کیفیت خدمات را 
با تحلیل زمینه هاي کار پزشــکان و حجــم کار آنها و 
مشکلات معیشتي آنها در شــرایط موجود و مبتني بر 
قاعده و نه اســتثنا دید. رابعا صنف پزشــکي را باید با 
صنف روحانیت که در جنبه فضیلت گرایي و معنویت 
کار شــباهت هاي نزدیکــي دارند و معمولا مقایســه 
مي شــوند، در درون خویش مقایسه کرد و منصفانه تر 
ســخن گفت. خامسا قبل از ایراد این سخنان درباره هر 
حوزه فنــي و تخصصي ای باید مقداري بیشــتر درنگ 
کرد و درباره اجتماعي کردن آموزش پزشــکي مقداري 
بیشــتر مطالعه کرد یا از مشــاوران مطلع بیشتر بهره 
برد.  بــه نظرم جا دارد مقام ریاســت جمهور که حفظ 
شأن و اعتبار ایشــان حفظ شأن و اعتبار کشور است، از 
جامعه پزشــکي کشور براي نحوه بیان خود بزرگوارانه 
و شــجاعانه دلجویي کند و با تقدیر از زحمات جامعه 
پزشــکي در ســال هاي بعد از انقلاب، اجتماعي شدن 
بیشــتر آموزش پزشکي و کمک و مســاعدت جامعه 
پزشکي کشور در این مســیر را با نگاه عالمانه طلب و 
پیش نیاز هاي آن را فراهم کند. البته جامعه پزشــکي 
و ســازمان محترم نظام پزشکي شایسته است رأسا دل 
در گرو اصلاح و تصفیه بســیاري از سوءاســتفاده هاي 
رایج شــده در بازار ســلامت و پزشکي کشــور و کنترل 
بعضي کادر پزشــکي و پزشکان متخلف مطابق قانون 
بگذارد تا به سلامت مردم و منزلت پزشکان و سرمایه 
اجتماعي کشــور بیش از این آســیب نرســد. شــرایط 
ایجاد شده متأسفانه مي تواند به فرصت اجماع در اول 
وزارت دکتر نمکي که کشــور و نظام سلامت بسیار به 
آن نیاز دارد، آســیب وارد کند و نیازمند ترمیم اســت. 
ان شــاءاالله که با همدلي نظام ســلامت کشور، مردم و 
دولتمردان این اجماع بزرگ شــروع اصلاحي عمیق و 

اثربخش در نظام سلامت کشور باشد.

اینستکس
 ترک در دیوار تحریم ترامپ؟!

اما درباره اروپا کلا باید ایران یک ســناریوی موازي 
را با اروپا آغــاز کند. روابط دوجانبــه و نقطه نظراتي 
که اروپایي ها درباره مســائل موشکي و حقوق بشر و 
سایر موارد ممکن اســت داشته باشد یا نقطه نظراتي 
که ما با اروپا داریم یک بحث اســت اما بحث برجام 
و برپا نگه داشــتن ســازه برجام بحث دیگري اســت. 
به عقیده من این ســازوکار اگرچه با تأخیر اعلام شده 
اما اگر با رویکرد مثبــت به آن نگاه کنیم، مي تواند به 
نوعي از تنش هاي ایجاد شــده میان ایــران و اروپا نیز 
بکاهد. بستگي به این دارد که ما بدانیم با چه رویکرد 
و انتظاري به این اقدام اروپا و اینســتکس نگاه کنیم. 
اگــر انتظارات مــا انتظارات حداکثري اســت یا حتي 
انتظاراتي اســت که اصلا قرار نبــوده از ابتدا این گونه 
باشــد و ذهنیت  طرف ایراني بــا هر طرف دیگري و با 
هر مقصودي این را مطرح کرده باشــند، طبیعي است 
که نه ما به سرانجام مي رسیم و نه آن تنش ها مرتفع 
مي شــود. ولي اگر انتظارات معقــول و حداقلي و در 
جهت برپا نگه داشــتن سازه برجام و سروسامان دادن 
به مسائل تجاري با اروپا و جهان باشد، مي تواند تأثیر 
مثبت داشــته باشــد؛ چراکه ما گفتمان جدیدي را با 
اروپایي ها آغاز می کنیم. اروپا حلقه نخســت تمدني 
ما و حلقه اول مســائل سیاســي امنیتي و اجتماعي 
خاورمیانه اســت و این ایجاب مي کند که ایران علاوه 
بر مســائل روزمــره و تنش هاي جاري تــا حدودي با 
اروپایي ها گفتمان تازه و ســازنده اي داشــته باشــد. 
در عین حال با شــرایطي که ایــران دارد و با این میزان 
فروش نفت و فشارهایي که روي ایران حاکم است. هر 
تَرَکي در ســازه تحریم ترامپ و به نفع ایران به وجود 
آیــد، براي ما جاي خوشــحالي دارد. مــن نمي توانم 
برآورد کنم که اینستکس چه میزان تحریم ها را از بین 
خواهد برد اما قطعا آن چیزي که قبلا گفته مي شــد، 
حتي اروپایي ها هم اعتقاد نداشــتند که این ســازوکار 
تحریم هاي ترامــپ را دور بزند ولــي مي تواند اثرات 
منفــي این تحریم ها را بر زندگي مردم کاهش دهد. با 
این همه آن طورکه آمریکایي ها اعلام کرده  اند، درصدد 
برخورد و رویارویي با شــرکت هایي که وارد معامله با 
ایران می شود، هستند و حتی با صراحت اعلام کردند 
از نزدیک مطالب را دنبال مي کنند و با هر شــرکتي که 
در چارچوب تحریم ها بخواهد با ایران کار کند، برخورد 
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ادامه در صفحه ۱۳

مشکل فعلي ما اجرا نشدن قانون 
اساسي است. اکنون برخوردی 

دوگانه  با مردم می شود؛ به نحوی
 که برخی می توانند در هر کجا 
و در هر زمان راهپیمایی کنند
 و حتی از دیوار سفارتخانه ها

 بالا بروند و برخی دیگر از برگزاری 
یک تجمع آرام منع می شوند. 

مشکل این روزهای ما  تبعیض ناروا 
میان گروه های مختلف مردم است 

که می تواند آسیب زا باشد  

 انقلاب اسلامی ایران از حیث استراتژیک یکی  �
از مهم ترین رویدادهای سده اخیر محسوب می شود 
زیرا با پیروزی انقلاب مناســبات کشور مهمی مانند 
ایران با تمام دنیا تغییر کــرد؛ به خصوص آنکه در 
ایام تقابل هــای دو تفکر چپ و راســت در عموم 
کشورهای جهان، انقلاب ایران با محوریت دین به 

پیروزی رسید. این مهم را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
انقلاب اسلامی سال ۵۷ یکی از مهم  ترین تحولات 
نیمــه دوم قرن بیســتم اســت کــه از لحــاظ محتوا، 
شــکل و اثرگذاری با تمام انقلاب هــای دوران معاصر 
متفاوت اســت. زمانی که در جامعه غرب جریان های 
روشــنفکری و نظام ســرمایه داری دین را به حاشــیه 
رانــده بودند و آن را به عنوان یک  عنصر بی مســئولیت 
و صرفــا در حوزه شــخصی افراد معرفــی می کردند 
و در شــرق نیز مارکسیســم به صراحت بــر نفی خدا، 
معنویــت و متافیزیــک تأکید و حتی دیــن را به عنوان 
افیون توده ها معرفی می کرد، انقلاب ایران بر اســاس 
عنصر دین شــکل گرفت و قرائتی متفــاوت از دین به 
جهان ارائه داد. انقلاب اســلامی ایــران دین متحجر، 
خرافی و ســازش پذیر بــا ظلم را کنار گذاشــت و یک  
دین انقلابی و ظلم ســتیز را عرضه کرد. وقتی به تاریخ 
ایران نــگاه می کنیم، درمی یابیم که دین همواره عنصر 
تحرک های ظلم ستیزانه بوده است اما بعد از قیام های 
افرادی ماننــد رئیس علی  دلــواری، میرزاکوچک خان 
جنگلــی یا تحــرکات روحانیون در انقلاب مشــروطه 
ســران وقت انگلستان و ســپس آمریکا به این نتیجه 
رســیدند که با وجود متدین های انقلابی نمی توانند به 
اهداف خود در خاورمیانه و خاصه در ایران برســند؛ از 
ایــن رو با انواع روش ها تلاش کردنــد قرائت ارتجاعی 
و منحرفــی از دین ارائه دهند. علاوه بر سیاســت های 
غربــی در خالی کــردن مفهــوم دینــداری، بعضی از 
تشکل های داخلی نیز اســلام را به مثابه عزلت نشینی 
می دانســتند که نمونه بارز چنین اندیشــه ای در میان 
اعضای انجمــن حجتیه یا به تعبیر امــام ولایتی های 
افراطی دیده می شــد که هیچ گاه برای خود مسئولیت 
اجتماعــی فرض نمی کردند و هیچ قدمی در راســتای 
پیــروزی انقلاب برنداشــتند؛ بنابرایــن نهضت انقلاب 
اسلامی توانســت دین را به عنوان عامل وحدت مردم 
و عنصــر مبارزه علیه ظلم به جهان معرفی کند؛ البته 
نمی تــوان انکار کرد که گروه هــای متعددی در جریان 
انقلاب تأثیرپذیرفته از جریان های چپ آن دوران بودند 
و باور داشــتند که تنها راه مبارزه، پیــروی از اهداف و 
اندیشه های کشورهای کمونیستی است زیرا به هرحال 
در آن سال ها کمونیست ها توانسته بودند انقلاب های 
متعددی در کشــورهای آمریــکای جنوبی ایجاد کنند. 
شــوروی نیز یک قطب مهم در جهان بــود و با ترویج 
افکار چپ، بســیاری از نیروهای ایــران را جذب خود 
کرده بــود که حزب توده و بعدهــا چریک های فدایی 
خلق نتیجه سیاســت ها و اندیشه های شوروی بودند. 
انقلاب ایــران در چنین فضایی با تکیــه بر عنصر دین، 
رهبری یک پیشوای دینی و مردم عموما مسلمان رشد 
کرد و در نهایت به پیروزی رســید؛ از این  حیث انقلاب 
ایــران بســیار جالب توجــه و مهم قلمداد می شــود. 
مارکسیســت ها در همان روزها که امام پرچم مبارزه را 
افراشت و قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ را رقم زد، می گفتند 
که ایــن جریان نیز یــک تحرک خرده بــورژوازی بیش 
نیســت و راه به  جایی نمی برد و ریشــه در امپریالیسم 
دارد اما به تدریج معلوم شــد که انقلاب اســلامی نه 
ریشــه در پایگاه چپ و نه راست داشــت. نکته بسیار 
مهمی که در جریان انقلاب مشــاهده می شود، پیروی 
احزاب و گروه ها از مردم اســت؛ در اکثــر رویدادهای 
سیاســی مهم جهان، احزاب جریان ها را ایجاد و مردم 
از آنهــا پیروی می کننــد اما در ایران چنیــن قاعده ای 
متفاوت شــد و مردم همــواره جلوتر از احزاب حرکت 
کردند و این موضوعی اســت که انقلاب اســلامی را از 
تمام انقلاب های دوران معاصــر متمایز می کند. نکته 
مهم دیگری که در خوانش ویژگی های انقلاب اسلامی 
می توان گفت، جغرافیای بی نظیر ایران است؛ به نحوی 
که ایران از حیث استراتژیک برای کشورهای غربی و نیز 
شوروی به شدت مهم بود. به جرئت می گویم که تمام 
خاورمیانه، اروپا، آمریکا و شــوروی در سال های ۵۶ و 
۵۷ بر ایران متمرکز بودند. علاوه بر تمام عوامل مذکور، 
نقش اســرائیل در خاورمیانــه را نباید نادیده گرفت. با 
انقلاب ایران، اســرائیل یک متحد تمام عیار را از دست 
داد و نه تنها ایران بعــد از انقلاب متحدش نبود بلکه 
مقابله با اســرائیل به عنوان هدف اصلی نظام معرفی 
شــد؛ هرچند امام از روزهای نخســت قیــام نیز علیه 
اســرائیل ســخن می گفت و آن را به عنوان یک  هدف 

مشترک تبیین می کرد. 
 مهم ترین زمینه های داخلی وقوع انقلاب را چه  �

می دانید؟ 
حکومــت پهلوی چــه در دوره رضاشــاه و چه در 
دوره محمدرضاشــاه در تقابــل با مردم قرار داشــت. 
نخبــگان، اهالــی سیاســت، وطن دوســت ها و به ویژه 
متدین هــا از روحیه اســتبدادی نظام پهلوی به  ســتوه 
آمــده بودند. رضاشــاه با تأســی از آتاتــورک در ترکیه 
درصدد دین زدایی بود و در حوزه سیاست داخلی نیز با 
مشت آهنین به سرکوب مردم می پرداخت. محمدرضا 
نیز همان سیاست ها را به شــکل دیگری اجرا می کرد. 
وابســتگی به کشــورهای خارجی هــم در دوره هر دو 
پادشــاه وجود داشــت؛ به نحوی که رضاشاه بیشتر به 
انگلســتان و محدرضاشاه بیشــتر به آمریکا وابستگی 
داشــتند. شاه هرچه جلوتر می رفت، ابزار بیشتری برای 
ســرکوب منتقدان فراهم می کــرد؛ در کنار این موضوع 
وابســتگی اش به آمریکا نیز بیش از پیش می شد. شاه 
اقتصاد ســنتی ایران را به بهانه صنعتی شدن اقتصاد، 
نابــود کــرد و با طــرح انقلاب ســفید در مقــام عمل 

کشــاورزی ایران را به نابودی کشاند و باعث مهاجرت 
روستاییان به شهرها شد و پدیده ای به نام حاشیه نشینی 
را ایجاد کرد. شــاه با بی توجهی به واقعیات اقتصادی 
نتوانست درآمدهای سرشــار نفتی را که از سال ۵۴ به 
بعد کســب  شــد، مدیریت کند و بدون توجه به توصیه 
اقتصاددان ها عملا سازمان برنامه وبودجه را منحل کرد 
و بدون قاعــده، تجهیزات نظامی زیادی از کشــورهای 
غربی خرید که چنین خریدهایی ســود سرشــاری برای 
کشورهای اروپایی، آمریکا و انگلستان به همراه داشت. 
در چنین فضایی خواص سیاسی، نخبگان، دانشگاهیان، 
حوزویان و به طور کلی عموم مردم ایران به شدت اعلام 
نارضایتی می کردند و از حکومت شــاه ناامید شــدند. 
واقعا محرومیت روستاها در پیش از انقلاب قابل تصور 
نیســت. من در زمان طلبگی به شــهرها و روستاهای 
متعددی ســفر کردم؛ عموم روســتاها جــاده ای برای 
رفت وآمد نداشــتند و مجبور بودیم که با اسب یا قاطر 
عبورومــرور کنیــم. در بعضی از روســتاها حتی حمام 
وجود نداشت و روستاییان تنها می توانستند در تابستان 
و در رودخانه ها اســتحمام کننــد؛ برق و تلفن که اصلا 
موضوعیت نداشت. روســتاها در نهایت عقب ماندگی 
قرار داشــتند و بســیاری از مردم ایران در بی ســوادی 
مطلق به ســر می بردند. فساد دربار و ریخت وپاش های 

فــراوان نیز بر زمینه های خشــم 
عمومی می افزود. فســاد اخلاقی 
نیز به وفور وجود داشت و حسین 
در  اســداالله علــم  و  فردوســت 
خاطرات خــود به صراحت بر این 
موضــوع صحه می گذارند. شــاه 
اواخــر حکومتش آن قدر  هم در 
به آمریکا وابســته شــده بود که 
حتی خودش گفت ســفیر آمریکا 
به مــن گفت کــه از کشــور برو. 
همه ایــن عوامل باعث نارضایتی 
عمومی مردم شــد و انقلاب اوج 
گرفت اما مقاله توهین آمیز احمد 

رشــیدی مطلق در روزنامه اطلاعات و شــهادت فرزند 
امام یعنــی حاج مصطفی خمینی یخ فضای سیاســی 
را آب کــرد و باعث شــد که مجالــس متعددی در قم 
و شــهرهای دیگر ایران برگزار شــود. مردم ایران در آن 
روزها یک  خواســته داشــتند؛ تغییر رژیم پهلوی و آن 
را دنبــال می کردنــد. محور تمام مبــارزات برای مردم 
نیز امــام خمینی بود و ایشــان توانســت در تمام ایام 
شــکل گیری زمینه های انقلاب به بهترین شکل ممکن 

قیام را رهبری کند. 
 شما اشــاره کردید که احزاب و گروه ها در روند  �

انقلاب پیرو مــردم و امام بودند. چه عواملی باعث 
شد که گروه های بعضا غیراسلامی با جریان انقلاب 
و خاصه با امام همراه شوند و رهبری او را بپذیرند؟ 
امام یک فقیه عالی رتبه، یک معلم اخلاق برجسته 
و یک روحانی آگاه به تاریخ ایران و اسلام بود. وقتی به 
جوانــب زندگی او نگاه می کنیــم، درمی یابیم که از هر 
جهت امام در عالی ترین سطح قرار داشت. او از دوران 
نوجوانی روحیه ظلم ستیزی داشت و پدرش در مبارزه 
با خوانین به شــهادت رسیده بود. شاید مهم ترین وجه 
شــخصیتی امام خودساختگی او باشــد؛ به نحوی که 
جز خدا خود را وابســته به هیچ عنصری نمی دانست. 
این روحیــه به او جســارتی می داد که آشــکارا علیه 
ظلم موجود قیام کند و از هیچ  خطری هراس نداشته 
باشــد. امام تهدیدها را به فرصــت تبدیل می کرد و با 
مدیریــت فوق العاده اش می توانســت جمعی از یاران 
را در کنار خود داشته باشــد. هنگامی که شاه با عراق 
رابطه خوبی پیدا کرد و امام مجبور به عزیمت از عراق 
شــد، گفت که از این فــرودگاه بــه فرودگاه های دیگر 

می روم تا انقلاب را ترویج کنم. او با هوشــمندی کامل 
فرانســه را انتخاب کرد زیرا نسبت به عنصر رسانه آگاه 
بود. مردم به چنین رهبری اقتدا کردند و ســخنان او را 
حجت می دانســتند. وقتی گروه های مختلف با چنین 
رهبری مواجه شــدند، دریافتند که اگر از او دوری کنند، 
از منظــر مردم حذف می شــوند. امام باور داشــت که 
گروه ها کلیت جریان سیاسی کشور نیستند و نمی توانند 
نماینده تمام مردم باشند. علاوه بر این امام با خشونت 
انقلابی مخالف بــود. او فعالیت های چریکی را قبول 
نداشت و هیچ گاه اذن ترور به گروه یا فردی نداد؛ حتی 
هیچ گاه اقدامات گروه فدائیان اسلام را نیز تأیید نکرد و 
هیچ وقت تأییدی به ســازمان مجاهدین خلق نداد زیرا 
معتقد بود که ترور نمی تواند نتیجه بخش باشد و آنچه 
باقی می ماند، آگاهی مردم اســت. در تمام ایام انقلاب 
معلوم بــود که هیچ  گروهی بدون امام باقی نمی ماند 
چنانکه سازمان مجاهدین هنگامی که از امام جدا شد، 

در پیشگاه مردم مُرد.
 جایگاه حق حاکمیت مردم در نگاه امام چگونه  �

بود؟ او چقدر به اصالت جمهوریت باور داشت؟ 
امــام در ابتــدای نهضت خواســتار اصــلاح بود؛ 
به نحوی که مدام می گفت شاه ما می خواهیم تو نوکر 
آمریکا و اســرائیل نباشی. به نظر می رسد اگر شاه رفتار 
خــود را اصلاح می کــرد و دیگر 
به نظام های غربی وابســته نبود 
و بــه اســتقلال کشــور و آزادی 
از  و  احتــرام می گذاشــت  مردم 
آنها پاســداری می کــرد، با نوعی 
سلطنت مشروطه حقیقی مواجه 
می شدیم که از آن پس شاه فقط 
نه حکومت می کرد  و  ســلطنت 
و مــردم از طریــق انتخابات آزاد 
مجلــس و دولت بــه حکومت 
می پرداختنــد اما وقتــی امام به 
نجف تبعید و از سرکوب گسترده 
مردم آگاه شد، به این نتیجه رسید 
که نظام پهلوی اصلاح پذیر نیست و حقوق مردم تنها 
بــا تغییــر رژیم تحقــق می یابد. در طــرح ذهنی امام 
برای ساختارگرایی سیاســی دو محور اولویت داشت؛ 
نخست آنکه کشور باید بر اســاس قوانین اسلام اداره 
شود زیرا عموم مردم ایران مسلمان بودند و دوم آنکه 
حکومت باید با خواســت و اراده مردم شــکل بگیرد. 
امام باور داشــت کــه قوانین اســلام در جامعه ای که 
اکثریت مردمش مسلمان اند، می تواند راهگشا باشد و 
از ســوی دیگر رأی مردم عامل مشروعیت و مقبولیت 
نظام اسلامی است. در نگاه امام رأی مردم بسیار اعتبار 
داشت. امام همواره مردم را مخاطب قرار می داد و در 
تمام احوال به مردم رجوع می کرد. امام در ســخنرانی 
بهشــت زهرا یک موضوع بســیار دقیــق و حقوقی را 
مطرح کــرد و گفت که «من به پشــتوانه مردم دولت 
تعیین می کنم». او می خواســت بگویــد که نمی توان 
بدون مــردم حکومتی را بنا کرد. نکته به شــدت مهم 
دیگری کــه امــام گفت-قریب به مضمــون- آن بود 
که به فــرض، پدران ما به شــما رأی داده باشــند اما 
خواســت امروز مردم چیز دیگری اســت. در اندیشــه 
امام مقبولیت یک امر دائمي نیست بلکه با تأیید مدام 
مردم محقق می شــود. امام به محض پیروزی انقلاب 
دستور تشکیل شــورای انقلاب، تشکیل دولت موقت، 
برگزاری رفراندوم تعیین نــوع حکومت، تدوین قانون 
اساســی و برگــزاری رفراندوم قانون اساســی را داد و 
تمام اینها در یک  ســال یعنی ســال ۵۸ تحقق یافت. 
امام در مقام عمل و قول همواره پاسدار حق حاکمیت 
مردم بود. او هیچ گاه تمایل نداشــت که بستگانش در 
مناصب اجرائی حضور داشته باشند؛ حتی تا چند سال 

پس از انقــلاب می گفت که بهتر اســت روحانیون در 
انتخابات ریاست جمهوری شــرکت نکنند؛ البته چنین 
موضوعی را برای مجلس مطرح نکرد زیرا باور داشت 
که مجلس وظیفه قانون گذاری را برعهده دارد و بهتر 
است در مجلس اول روحانیون حضور بیشتری داشته 
باشــند و دلیل این موضوع نیز تطبیق قوانین ســابق با 
احکام اسلام و وضع قوانین جدید بود. امام آنچنان به 
رأی مردم اعتقاد داشــت که حتی در دوران جنگ نیز 
انتخابات متوقف نشــد و حتی یــک  روز هم به تعویق 
نیفتاد؛ از ســوی دیگر امام بــا قیم مآبی افراد و گروه ها 
مشــکل داشــت. به یاد دارم زمانی جامعه روحانیت 
مبــارز و جامعه مدرســین قم می خواســتند برای کل 
کشور لیســت انتخاباتی ارائه دهند. امام احساس کرد 
که آنها می خواهند قیم مآبی راه بیندازند که مخالفت 
کرد و گفت مگر در شهرها و روستاهای کشور روحانی 
و عالم دینی وجود ندارد که شما برای کل کشور لیست 
می دهید؟ امام هیچ گاه حق خود را بر حق مردم مقدم 
نمی دانســت. در یکی از ادوار مجلــس یکی از اقوام 
نزدیک امام از شهر خمین نامزد انتخابات شده بود و در 
مقابل او فرد دیگری موفق به اخذ رأی شــد و توانست 
از خمین به مجلــس راه پیدا کند. برخــی این رخداد 
را موجب تضعیف امام و خلاف جایگاه ایشــان تلقی 
کردند اما امام به آنها گفت چه چیزی بهتر از اینکه در 
یک انتخابات آزاد یکی از اقوام من رأی نیاورده است و 
این نشان دهنده آزادی واقعی در انتخابات است. امام 
از اینکه مردم می توانســتند آزادانه انتخاب کنند، لذت 
می برد. امام قدرت خود را در قدرت مردم می جست و 
همواره حافظ حــق مردم بود. تقاضا می کنم که همه 
خوانندگان این گفت وگو فرمان هشــت ماده ای امام و 
زمان صدور آن را مــورد توجه قرار دهند؛ امام در اوج 
ترورها توسط گروه های معاند و در اوج جنگ تحمیلی 
که هر روز تشییع شــهدای جنگ یا شهدای ترورها در 
خیابان های ایران برگزار می شــد، مطلع شد که توسط 
برخــی از ضابطان قــوه قضائیه یــا بازجویان، حقوق 
متهمان و دستگیرشــدگان رعایت نمی شود؛ به محض 
آنکــه از این موضــوع آگاهی پیدا کرد، دســت به قلم 
شــد و در مقام مدعی العموم و مدافع حقوق زندانیان 
فرمانــی تاریخی صادر کــرد و گفت که هیچ کس حق 
ندارد در تفتیش منازل، امری خارج از موضوع پرونده 
را ضمیمه کند یا کســی حق ندارد در احوال شخصی 
مردم جســت وجو کنــد. در اوایل انقلاب برای کشــف 
جرمی، تلفن یکی از مقات شــنود شده بود؛ وقتی خبر 
به امام رسید بســیار برآشفته شد و احساس خطر کرد 
که آرام آرام جست وجو در زندگی مردم عادی می شود. 
امام گفت کسی که شنود کرده است، مستوجب تعزیر 

است. 
 ۴۰ سال از انقلاب می گذرد. چقدر به اهدافی که  �

می گویید رسیده ایم؟ 
خوشــبختانه امــام، هم در حوزه نظــری و هم در 
حوزه عملی مسیرهای روشنی را برای مردم و مسئولان 
مشــخص کــرد. امام به نحــوی ســاختارهای نظام را 
پی ریزی کــرد و قانون گذاران طوری قانون اساســی را 
نوشــتند که هیچ کس نمی تواند حقــوق مردم را انکار 
کنــد. احترام به اقوام، مذاهب و ادیــان علاوه بر آنکه 
در نگاه امام یک موضوع بدیهی بود در قانون اساســی 
نیز آمده اســت و نمی توان منکر چنین دســتاوردهای 
دموکراتیکی شــد. به محض آنکه انقــلاب به پیروزی 
رسید با دستور امام برای رسیدگی به وضعیت طبقات 
محــروم، جهاد ســازندگی تأســیس شــد و در دوران 
جنگ آقای مهندس موســوی به حق توانست کشور را 
به بهترین شــکل ممکن اداره کنــد؛ به نحوی که مردم 
احســاس فقر مطلق نکردند و هیــچ گاه قحطی پیش 
نیامد. به طور کلی انقلاب اسلامی خودباوری، توسعه 
عدالت، ایســتادگی در برابر ظلم، عمران و ســازندگی، 
تکیــه بر تــوان داخلــی، برقــراری تعامل ســازنده با 
تمام دنیا، استعمارســتیزی و عــدم خودباختگی را به 
ارمغان آورد. شــعار «نه شــرقی، نه غربی، جمهوری 
اســلامی» نه تنها به معنای تخاصــم با دنیا نبود بلکه 
ریشــه در میل به توازن قدرت با کشــورهای مختلف 
دنیا داشــت. امــام بر این باور بود کــه اگر نظام متکی 
بر شخص شــود ولو آنکه آن شــخص خودش باشد، 
آسیب پذیر می شــود؛ از این رو همواره بر امر انتخابات 
تأکید می کرد. امام مردم را تکیه گاه نظام می دانســت 
و هیچ وقت از این موضوع عــدول نکرد. اکنون که ۴۰ 
ســال از عمر انقلاب اســلامی می گذرد، باید گفت که 
در بعضی مــوارد توفیق های مهمی به دســت آمده 
اســت. امروز با اطمینان می گویم که اســتقلال به طور 
کامــل وجود دارد و تمامیت ارضــی ایران در تمام این 
سال ها ذره ای مخدوش نشده و انسجام ملی به میزان 
قابل توجهی مشاهده می شود و در حوزه مردم سالاری 
ساختارها حفظ شــده است اما نمی توان انکار کرد که 
مردم ســالاری موجود تا حدودی دچار کاســتی هایی 
شده اســت. مشکلات بســیاری در حوزه تفسیر قانون 
اساسی وجود دارد که گاه تفسیرهای فراقانونی اصول 
این قانــون را از معنا تهی می کند؛ براي مثال در بحث 
نظارت بر انتخابات، شوراي نگهبان نظارت را به مثابه 
دخالت فرض مي کند، در صورتی که می دانیم فلسفه 
وجودی نظــارت در مذاکرات قانون اساســی دفاع از 
حق مردم بوده اســت. قانون گذار نظارت را وضع کرد 
تا نهادی به نام شــورای نگهبان از خودرأیي دولت ها 
جلوگیری کنــد.  از نظر امام مجلس باید در رأس امور 
قرار داشــته باشد در صورتی که با وضعیت پیش آمده 
مجلس سیر نزولی طی می کند. در حوزه مبارزه با فقر 
نیز مشکلات بســیاری وجود دارد؛ به نحوی که اکنون 
می توان گفت که نظام اقتصادی سالم و کارآمد مدنظر 

امام محقق نشده است. 
ادامه در صفحه ۱۰

روایت مجید انصاری از اندیشه حکومت داری امام خمینی (ره) در گفت وگو با «شرق»: 

مقبولیت در گرو  رأی مردم 

رق
 ش

ی،
تاک

د 
سهن

س: 
عک

مهرشــاد ایمانی:  انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رســید که ساختارهای نظام پهلوی از حیث 
توسعه سیاسی با بن بست روبه رو شده بود. انسداد حاکم بر جامعه ایران، هماهنگ نبودن توسعه اجتماعی 
با خواســته های عموم مردم و مشارکت نکردن یا مشــارکت ندادن مردم در تعیین چگونگی امور اجرائی و 
نظری همه وهمه دســت  به  دســت هم دادند تا جامعه ایران از اصلاح نظام پهلوی ناامید شــود و به فکر 
تغییر رژیم بیفتد؛ به نحوی که تمام نیروهای انقلابی اعم از ســنت گرایان اســلامی، نوگرایان اســلامی یا 
همان روشــنفکران دینی، چپ های اسلامی، باورمندان به اندیشه کمونیســم و حتی نیروهای غیرانقلابی 
مانند راســت گرایان ملی  به این جمع بندی رسیده بودند که با استمرار نظام پهلوی نمی توان به یک جامعه 
دموکراتیک نائل شــد؛ از این رو در میان خطاهای محرز رژیم مانند ســرکوب گســترده و خشن منتقدان و 
معترضان گروه ها و نیروهای سیاســی توانســتند آحاد مردم را به انقلاب گره بزننــد تا در نهایت در بهمن 
سال ۵۷ نظام سلطنتی سقوط کند و نظام جمهوری اســلامی روی کار بیاید. مجید انصاری، فعال سیاسی 
اصلاح طلب که خود نیز در مبارزات انقلاب نقش داشته اســت، باور دارد که در کنار اسلام مهم ترین رکن 
انقلاب اســلامی شناسایی حق حاکمیت مردم است و نظام اســلامی زمانی بالنده می شود که اراده مردم 
همراهش باشــد. برای بررسی اهداف انقلاب اســلامی با محوریت آراي امام خمینی (ره) ساعتی را با این 

فعال سیاسی به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

 درخواست نمایندگان رسیدگی
 به موضوع لغو سخنرانی لاریجانی 

انتقاد های نمایندگان مجلس به لغو سخنرانی  �
علــی لاریجانی بــه نطق ها و تذکرها ختم نشــد. 
دیروز ۱۹۱ نماینده در بیانیه ای خواســتار رسیدگی 
به این موضوع شــدند. احمد امیرآبادی فراهانی، 
عضو هیئت رئیســه مجلس این خبر را اعلام کرد. 
در بخشی از این بیانیه آمده: «جا دارد ابراز تاسف 
خویــش را در این مقطع حســاس از هر حرکتی 
که وحــدت بین آحاد مردم را خدشــه دار می کند 
و گسســت بین ملت و حاکمیت ایجــاد می کند، 
محکــوم نماییم و اعتراض خویش را نســبت به 
حرکت وحدت شــکنانه امام جمعــه محترم کرج 
مبنی بر لغو ســخنرانی ریاســت محترم و فرزانه 
مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی 
که با دعوت شــورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 
ســخنران مراســم روز پیروزی انقلاب اسلامی در 
کــرج بودند را اعــلام نماییم، این اقدام ایشــان و 
موارد مشابهی که برای برخی از همکاران نماینده 
پیش آمده را توهین به ســاحت مردم و رکن رکین 
نظام و انقلاب یعنی مجلس شــورای اســلامی و 
برگزیدگان ملت می دانیم و خواســتار رسیدگی به 

این امر توسط نهادهای ذی ربط هستیم». 

خبر


